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  داراب زنگانِساختمان فعل ساده در گویش لايتوصیف 

  1حسن رنجبر

  چکیده
به این از نقاط مختلفی از سرزمین پهناور ایران  اجدادشانمعتقدند زنگان روستاي لايمردم 

فرهنگی در این روستا هستیم.  شاهد نوعی ادغام روازین اند،ساکن شدهجا در آنروستا آمده و 
روش گردآوريِ مطالب  به افعال سادة این گویش اختصاص یافته است، که در این پژوهش
توصیفی بوده - روش پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی اي بوده وخانهمیدانی و کتاب

    این پژوهش نشان  نتایج ورد بررسی قرار گرفت.صد و نه فعل مدر جستار پیش رو ست. ا
توان افعال این است و می» ـ نَ«ر در این گویش همانند فارسی رسمیدهد نشانۀ مصدمی

گویش را همانند فارسی رسمی با توجه به همخوان پیش از نشانۀ مصدر به هشت گروه تقسیم 
با  شود.هاي ماضی و مضارعِ افعال، همانند فارسی رسمی رفتار میردن بنکرد. براي به دست آو

شده  دگرگونیتوجه به فرایندهایی چون ابدال و همگونی در این گویش، بسیاري از افعال دچار 
اند. مضارع مستمر از افعال ساده، در این گویش به چهار روش و از فارسی رسمی متمایز شده

برند. زمان وران، این زمان را همانند فارسی رسمی به کار میکثر گویششود. امروزه اساخته می
 هاي ماضی و مضارعِبنهمچنین آینده نیز در این گویش همانند ساخت مضارع اخباري است. 

که در این پژوهش آمده است بسیاري از چنان. اندهاي زبانی بسیاري شدهاین افعال باعث زایش
  اند.هاي ماضی و مضارع مشتق شدهگویش از بن هاي اینها و صفتاسم ذات

  .هازنگانی، ماضی، مضارع، مشتقگویش لايداراب،  هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه. 1
 شهرستان فسا است ده بزرگی از دهستان کوهستانِ بخش داراب - lây-zangân–زنگان لاي

 ار دارد و سردسیري استکیلومتري خاور داراب قرار دارد. این روستا در کوهستان قر 54که در 
شغل اکثر ). 210، جلد هفتم: 1330آرا، (رزماند فارسی تن جمعیت دارد و همه شیعۀ 2335و 

امروزه دامداري در این «که  است و دامداري بوده باغداري کنوناز گذشته تا  مردم این روستا
نمیرانیان، رنجبر »(ست.توان گفت به کلی از میان رفته اروستا بسیار از رونق افتاده است و می

   ).4: 1394و حیدري، 

 در میرزا حسن حسینی فسایی بردهکه در تحقیق خود از این روستا نام  فرديترین قدیمی  
 ۀداراب دهاتی باشد که در کوهستان افتاده است و هم 2معادن« :است ناصري ۀنامفارس کتاب

عادن در جانب شرق شهر داراب آن م ۀها سردسیري و در زمستان برف نشین است و ناحیآن
  زنگو و معدن افتاده، مانند معدن ارم و معدن برفدان و معدن خفر و گنبد و معدن لاي

 ۀهاي تر و خشک سردسیري و مویز و غنچنوایگان... معیشت اهالی این معادن همه از میوه
  ).1318: 1367حسینی فسایی، »(خشک گل سرخ است که همه حمل هندوستان کنند.

ایران به این  پهناور اي از سرزمینکه از نقطه بر این باورندهاي این روستا هر یک از طایفه  
اعتقاد دارند که از اطراف  اي از مردمعده«اند. ازجمله: ساکن شده در این مکان روستا آمده و

ن منطقه کنند که از زابل به ایاند. در این میان گروهی روایت میشهر کرمان به این نقطه آمده
خان زند به این روستا اي نیز معتقدند که در یک لشکرکشی همراه با لطفعلی دهاند، عآمده
کنند که روایت مینیز اي ). عده865و  864: 1394نمیرانیان، افضل و رنجبر، »(اند و...آمده

از افراد  اند. نیز برخیو روستاهاي اطراف به این روستا آمده و ساکن شدهاجدادشان از اوز لار 
اند، افرادي از همراهان و اولین گروهی که به این نقطه آمده«کنند که سال روایت میکهن

   اند. برخی از افراد روستا نیز بر این باورند که این روستا در آغاز لشکریان تیمور لنگ بوده
اند. سپس بر اند و ساکن شدهنشین بوده و سپس افرادي از نقاط مختلف به این روستا آمدهگبر

     ). 3و 2: 1394رنجبر، »(اند.ها را از این نقطه بیرون راندهاند و آنگبریان چیره شده

                                                             
ه یا روستا در کوهستان داراب د داراب، دوازده معادن، جمع معدن به معنی مکان، جایگاه و محل است. منظور از معادنِ-2

 ، یکی از این معادنزنگانروستاي لايو است که در شرق داراب واقع شده و از قدیم به دوازده معدن کوهستان مشهور بوده 
  است.
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که در  است این روستا بر این باور قدیمی کیش با توجه به سنگ قبري در قبرستانصداقت
ند نیز با توجه به پیشواند. کردهاي در این روستا زندگی میعدهدوران شاه عباس صفوي 

که لرها به  است که بر روي برخی از سنگ قبرها حک شده است چنین نتیجه گرفته» قاید«
   لرها به عنوان پیشوند اسم دارند  پیشوندي است که» قاید«اند چراکه این روستا آمده

زنگانی گویشی لري است که گویش لاي«است  سلامی نیز معتقد ).15:1385کیش، (صداقت
یه و بویر احمد) دور افتاده ي خود(کهگیلورست از سرزمین مادبیش از دویست سال ا

شود که در این روستاي با توجه به این سیر تاریخی روشن می ).13: 1390(سلامی، »است
گویش واحدي به وجود آمده  در نهایت و آمیختههم ها دربسیاري از فرهنگ ،هرچند کوچک

  گویند. سخن میبدان نسبتاً واحد  ايگونهاست که امروزه تمام مردم این روستا به 

  لهئبیان مس .1- 1
روند که تأثیر بسزایی در امر خبرگزاري هاي فعال و زایاي زبان به شمار میها از گونهفعل

دارند. پویایی و رشد زبان فارسی تا حد زیادي بسته به پیشوندها، پسوندها و مشتقات فعلی آن 
هاي موجود، جستار ن به مبحث فعل در گویشاست. با توجه به اهمیت و ضرورت پرداخت

زنگانی تعداد افعال، زنگانی اختصاص یافت. در گویش لايرو به افعال سادة گویش لايپیش
ها متنوع است. گرچه کاربرد افعال پیشوندي (با پیشوند وا) در این زیاد و قواعد حاکم بر آن

  برند. عال را بدون پیشوند به کار میگویش بسیار گسترده است اما امروزه نسل جوان غالب اف

اي است که بر انجام یافتن کاري، یا بودن حالتی در کسی یا چیزي، یا پدید آمدن فعل کلمه«  
ارژنگ، »(کندهاي گذشته یا حال یا آینده دلالت میحالتی تازه در کسی یا چیزي در زمان

شود و رفی خاصی را شامل میواژه، فعل پایه فعل و وندهاي ص). از نظر ساخت140: 1396
کند ها اشاره میپایۀ فعل به یکی از مفاهیم کنش، حالت، دگرگونی و یا به ترکیبی از آن

کنند. هاي مختلفی تقسیم می). افعال را از نظر ساختمان به گروه51: 1394الدینی، (مشکوه
ت فعلی و ناگذر تقسیم خانلري افعال فارسی دري را به پنج گروه ساده، پیشوندي، مرکب، عبار

). فعل ساده آن است که بن مضارع آن یک تکواژ 115، جلد دوم: 1392کرده است (خانلري، 
باشد. به عبارت دیگر ملاك ساده بودن فعل، بن مضارع آن است (وحیدیان کامیار و عمرانی، 

1389 :56.(  
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  هایی از این قبیل است:این جستار در پی پاسخ به پرسش

توان افعال این گویش زنگانی همانند فارسی رسمی است و میمصدر در گویش لايآیا نشانۀ - 1
  بندي کرد؟را همانند افعال فارسی رسمی دسته

   آیا در این گویش مشتقات فعلی نیز در کنار پیشوندها و پسوندها موجب زایش زبانی - 2
  اند؟شده

هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر هاي فعلی در این گویش با فارسی رسمی چه تفاوتصرف زمان- 3
  ها کدامند؟صرف این زمان

هاي ماضی و مضارع را از مصدر به گویشوران این گویش چگونه و براساس چه قواعدي بن- 4
  آورند؟دست می

  روش پژوهش. 2-1
روش پژوهش نیز است.  به دست آمده ايخانهکتابو  میدانی صورتبه مطالب این پژوهش 
ها را برداري، یافتهتوصیفی بوده است. نگارنده پس از فیش-رد تحلیلیتحلیل محتوا با رویک

پس از  ده از گویشوران این گویش استجا که نگارنآن از بندي و تحلیل کرده است.دسته
از  ها پرداخته است وافعال را به هفت گروه تقسیم کرده و به بررسی آن ،گردآوري مطالب

هاي با توجه به واژه نیز .افعال را استخراج کرده استتمام  ماضی و مضارعِ هايجمله بن
هاي فعلی هایی که از بنها و صفتاین گویش توسط نگارنده، برخی از اسم ذات ةگردآوري شد
در  یک فعل از هر هفت گروه کردن سپس به صرف .استاند را براي نمونه آورده مشتق شده

ت و براي طولانی نشدن مطلب به صرف اول هاي ماضی، مضارع، امر و نهی پرداخته اسزمان
  است. کردهشخص مفرد در هر زمان بسنده 

  پیشینۀ پژوهش. 3-1
هایی پیرامون چند و چون فعل هاي ایرانی نو، پژوهشکنون در بسیاري از گویشخوشبختانه تا

، »بررسی تطبیقی گویش کازرونی«سیدهاشم خاتمی در کتاب صورت گرفته است. براي نمونه: 
در بخش سوم کتاب که مربوط به ساختمان دستوريِ گویش کازرونی است، به  )،1386(

دستور «لطفعلی خنجی در کتاب  هايِ آن پرداخته است.بررسی فعل و کاربرد هر یک از زمان
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اي مفصل در )، در بخش چهارم کتاب به گونه1378، (»زبان لارستانی بر مبناي گویش خنجی
 هاي مختلف پرداخته است.افعال زیادي در زمانکردن صرف صفحه به بررسی فعل و  148

، »سرخیهاي کوهمرهدستور زبان و فرهنگ واژه«پور و عظیم جباره در کتاب سعید حسام
مهدیه اند. سرخی پرداختههاي آن در گویش کوهمره)، به طور مفصل به فعل و ویژگی1390(

بخش پایانی کتاب را به مقولۀ فعل )، 1400(، »دستور زبان سنگسري«چراغیان در کتاب 
اختصاص داده و در سی و پنج صفحه به ماده، زمان، وجه، نمود، باب، شخص، نشانۀ نفی و 

ي اتر است مقالهو مرتبط ترچه به پژوهش حاضر نزدیکاما آنپیشوند فعلی پرداخته است. 
 ) نوشتۀ1396، (»زنگانیهاي مختلف فعل مضارع مستمر در گویش لايگونه«است با عنوان 

    پژوهش به بررسی مضارع مستمر در گویش در این نگارندگان و اکبر صیادکوه. نگارنده 
اند که در این گویش، مضارع مستمر به چهار روش کلی اند و نشان دادهزنگانی پرداختهلاي

  هنگام صرف افعال پیشوندي به دوازده روش گسترش  ،این چهار روش شود کهساخته می
  یابد. یم

  زنگانیهاي فعلی در گویش لايها و زمانافعال، شناسهزایاییِ  هاي فعلی،. گروه2

  هاي فعلیگروه. 2- 1
بوده که خود  anپسوند مصدر است. این نشانۀ مصدر در فارسی میانه » ـَ ن«در فارسی دري 

خواهد آمد، نشانۀ  همان گونه که). 20: 1385ایرانی باستان است (ابوالقاسمی،  tanaiبازماندة 
توجه به همخوان رو با ازیناست و با فارسی رسمی تفاوتی ندارد. » ـَ ن«مصدر در این گویش 

   ایم.رو را به هفت گروه تقسیم کردهر، افعال بررسی شده در پژوهش پیشمصد ۀقبل از نشان

   »یدنـ«افعال مختوم به  یک؛گروه . 1-2- 1
با حذف  هاآن و بن مضارع /an/ارسی معیار با حذف همچون فدر افعال این گروه بن ماضی 

/iδ/ ها بسیار زیاد است.تعداد افعال این گروه نسبت به دیگر گروه آید.از بن ماضی به دست می 
   گرفت.مورد بررسی قرار  از افعال این گروه چهل و پنج فعل
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  افعال این گروه مصدر هایی ازنمونه

  بن مضارع  بن ماضی  فارسی رسمی  زنگانیلاي
ن دپرسی

porsiδan 
 porsپرس   porsiδ دپرسی  پرسیدن

ن دپرِزی
perziδan 

 perzپرِز   perziδ دپرزی  ریز ریز شدن

ن دجرِکی
jerkiδan 

 jerkجرِك   jerkiδ دجرِکی پاره شدن

 jakجک   jakiδ دجکی  پریدن/ پرش کردن jakiδan ندجکی
ن دملسُکی

moloskiδan  
 moloskملسُک   moloskiδ دملسُکی  لیز خوردن

ن دشیترُا
torɔšiδan  

 torâšترُاش   torɔšiδ دشیترُا  تراشیدن

 terتر  teriδ دتری گوزیدن teriδanن دتری
 pelپلِ   peliδ دپلی  پرحرفی کردن peliδanن دپلی

ن دچسپی
časpiδan 

 časpچسپ   časpiδ دچسپی  چسبیدن

ن دغلنچی
γolančiδan 

 γolančغلُنچ   γolančiδ دغلُنچی  لیز خوردن

 ندکووی
kuwiδan 

 kuwکوو  kuwiδ دکووی  کوبیدن

  

به معناي قطع کردن یک چیز با ضربه زدن و  torossiδan» تُرسیدن«در این گروه، فعل 
  رود:کوبیدن چیزي مثل سنگ بر روي آن، به دو شکل به کار می

» تُرسُید«بن ماضی  torossiδan» تُرسُیدن«هاي گروه یک، از مصدر به شیوة دیگر فعل-الف
torossiδ  ترُُس«و بن مضارع «toros آورند. نکته این که برخی گویشوران به دست می
  کنند.تلفظ نمی/ ss// را sهمخوان /
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را  toross» ترُُس«و بن مضارع  toross» ترُُس«بن ماضی  torossan» ترُُسن«از مصدر -ب
آن به یک شکل است. در این روش نیز آورند که در نتیجه بن ماضی و مضارع به دست می

  کنند./ تلفظ نمیss/ را /sبرخی گویشوان همخوان /

  »دنـ«افعال مختوم به  دو؛گروه  .2-1-2
از پایان  /d/و بن مضارع با حذف از پایان مصدر  /an/هاي این گروه با حذف بن ماضی در فعل

گروه بیست و دو فعل مورد بررسی آید. از افعال این به دست می -مگر چند استثنا– بن ماضی
  قرار گرفت.

  هایی از مصدر افعال این گروهنمونه

  بن مضارع  بن ماضی  فارسی رسمی   زنگانیلاي
 barبر  bordبرد   بردن bordanبردن 

 pešârپشار  pešârdپشارد   فشردن، چلاندن pešârdanپشاردن 
 xârunخارون  xâronnخارن   خاراندن xâronnanخارنَّن 

 runرون  ronnرنّ   راندن ronnanرنَّن 
 korunکرون  koronnکرُنُّ   کاستن، کم کردن koronnanکرُُنَّن 
 kanکنَ  kannکنّ   کندن kannanکنَّن 

کرچنَّن 
kerčonnan 

را با چیزي چیزي 
  خاراندن

 kerčunکرچون  kerčonnکرچنّ 

 munمون  monn منّ  ماندن monnanمنَّن 
 nošunنشُون  nošonnنشُنُ   نشاندن nošonnanن نشُُنَّ

  

گیرد شاهد / قرار میd/ در مجاورت همخوان /nدر این گویش غالباً هنگامی که همخوان /- 1
  فرایند واجی همگونی هستیم. افعال این گروه نیز از این فرایند واجی مستثنا نیستند. مانند: 

]، کرچاندن ronnan[ ←/ rândan، راندن /]kandan /←  ]kannanکندن /
/kerčândan /← ]kerčonnan[  
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 ]o[/ در افعالی مانند تکاندن، راندن و ماندن حذف شده است و واکۀ کوتاه âواکۀ بلند /- 2
/ به واکۀ کوتاه âجایگزین آن شده است. شاید در نگاه اول چنین به نظر برسد که واکۀ بلند /

/oاز زبان محاوره  ي ایرانی نوهاو غالب گویش جا که این گویشآن / تبدیل شده است اما از
که عادت زبان محاوره است به / در این افعال ابتدا چنانâکنند، باید گفت واکۀ بلند /پیروي می
تبدیل  ]o[به واکۀ کوتاه  ]u[ تبدیل شده است و سپس در این گویش واکۀ بلند ]u[واکۀ بلند 

  شده است. 

  زنگانیيگویش لا  فارسی محاوره  رسمیفارسی 

  takonnanتکَُنَّن   تکوندن  تکاندن

  ronnanرنَّن   روندن  راندن

  monnanمنَّن   موندن  ماندن

  

  »ستن«؛ افعال مختوم به سهگروه . 3-1-2
از پایان بن  /st/با حذف  هاآن از پایان مصدر و بن مضارع /an/بن ماضی این افعال با حذف 

از افعال این گروه، هفت فعل مورد بررسی قرار  آید.به دست می -مگر چند استثنا– ماضی
  گرفت.

  هایی از مصدر افعال این گروهنمونه

  بن مضارع  بن ماضی  فارسی رسمی  زنگانیلاي
 tunتون  tonossتُنُس   توانستن tonossanتُنسُن 

 xâخوا  xâssخواس   خواستن  xâssanخواسن 
 banبن  bassبس   بستن bassanبسن 

 šinشین  nešessنشس   نشستن nešessanنشسن 
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که در افعال گروه دو گفته شد، ابتدا چنان» دانستن«و » توانستن«/ در دو فعل âواکۀ بلند /- 1
تبدیل شده است. نیز در بن  ]o[سپس در این گویش به واکۀ کوتاه ] u[در محاوره به واکۀ 

  تبدیل شده است.  ]u[به  / همانند زبان محاورهâمضارع این دو فعل، واکۀ بلند /

  توانم.= میi-tun-om ] مانند: ایتونمُ tavân /← ]tunتوان /

  دانم.= می i-dun-om] مانند: ایدونمُ dân /← ]dunدان /

قرار بگیرد ویژگی انسدادي خود  /s/ پس از همخوان /tدر این گویش هنگامی که همخوان /- 2
گیرد. در افعال این گروه مجاورِ پیش از خود می را از دست داده و ویژگی سایشی را از همخوان

  رو هستیم:نیز با این نوع فرایند همگونی روبه

]، tonossan[ ←/ tavânestan]، توانستن /dânestan /←  ]donossanدانستن /
   ]nešessan[ ←/ nešastan] و نشستن /xâstan /← ]xâssanخواستن /

  شود.همانند محاوره حذف می »خواستن«/ در بن مضارع فعل hهمخوان /- 3

  خواهم.= می i-xâmمانند: ایخوام  xâخوا  ←خواه 

  شود.حذف می» نشستن«/ در بن مضارع فعل nهمخوان آغازین /- 4

  نشینم.= می i-šin-omمانند: ایشینمُ  šinشین  ←نشین 

  »ادنـ«افعال مختوم به ؛ گروه چهار .4-1-2
از بن  /âδ/و با حذف آید به دست میز پایان مصدر ا /an/افعال این گروه با حذف  بن ماضی

از فعل  رچها این گروه کم است و در مجموع آید. تعداد افعالماضی، بن مضارع به دست می
  مورد بررسی قرار گرفت.افعال این گروه 

  

  

  



  زنگانِ دارابتوصیف ساختمان فعل ساده در گویش لاي                                                                           1401) سال ششم، شماره بیست و سوم ، زمستان  رخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبی/ مطالعات 124

  هایی از مصدر افعال این گروهنمونه

  بن مضارع  بن ماضی  فارسی رسمی  زنگانیلاي
 dد   dâ:δ ددا  دندا dâ:δanن ددا

ن دفرسا
feressâδan 

 feres(s)فرس   feressâδ دفرسا  فرستادن

 nن  nâ:δ دنا  نهادن nâ:δanن دنا
  

رود. بن ماضی این فعل در به کار می nâ:δan» نادن«در این گروه به شکل » نهادن«فعل - 1
  (=نه) است.  n» نـ«(=نهاد) و بن مضارع آن  nâ:δ» ناد«زنگانی گویش لاي

  = نهادم. nâ:δ-omنادم  ←ماضی ساده 

  نهم.= می i:-n-omاینمُ  ←مضارع اخباري 

 oftiδ» اُفتید«رود. بن ماضی آن در این گویش به شکل کهن آن به کار می» افتادن«فعل - 2
/ در آغاز بن ماضی این oاست. برخی گویشوران این روستا واکۀ / ft» ـ فت«و بن مضارع آن 

به کار  uftiδ» اوفتید«کنند و در نتیجه بن ماضی این فعل را به شکل یتلفظ م ]u[فعل را 
  برند. براي نمونه:می

  = افتادم پایین، پایین افتادم. uftiδ-om a šiاوفتیدم اَ شی 

  از متون کهن:

  ).95: 1384سعدي، »(لرزه بر اندام اوفتاده و دل...«

  ).80: 1364انوري، »(فلک و اختر اوفتادچون کین او ز مرکز سفلی غلوي کرد/ از بیم لرزه بر «

خاقانی، »(فغان از بلاي عشق که در جانم اوفتاد/ تو گفتی خدنگ بود که در پرنیان گذشت«
1316 :729.(  
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   »ختن«به افعال مختوم ؛ گروه پنج. 2- 5-1
براي به دست  آید واز پایان مصدر، بن ماضی به دست می /an/با حذف در افعال این گروه 

 /zبه / -جز چند استثنا -/ را x/از بن ماضی، همخوان  /t/ن بن مضارع باید پس از حذف آورد
  بدل کرد. از افعال این گروه دوازده فعل مورد بررسی قرار گرفت.

  هایی از مصدر افعال این گروهنمونه

  بن مضارع  بن ماضی  فارسی رسمی   زنگانیلاي
 bâzاز ب bâxtباخت   باختن، بازي کردن bâxtanباختن 

 پرداختن
pardâxtan 

 pardâz پرداز  pardâxt پرداخت  پرداختن

 paz پز poxt پخت  پختن poxtan پختن
 rizریز  rextرخِت   ریختن rextanرخِتن 
 suzسوز  soxtسخت   سوختن soxtanسختن 

ریختن وگ
gurixtan 

 guriz ریزوگ gurixt ریختوگ  گریختن

  

شود. مصدر تبدیل می ]o[به » فروختن«و » دوختن«، »نسوخت«/ در سه فعل uواکۀ بلند /- 1
» فرُخُتن«و  doxtan» دختن«، soxtan» سختن«این سه فعل در این گویش به صورت 

foroxtan رود. به کار می  

رود. برخی به کار می nâxtan» ناختن«تر به شکل در این گویش بیش» انداختن«فعل - 2
چه دربارة تبدیل برند. با توجه به آنبه کار می ennâxtan» انّاختن«گویشوران نیز به شکل 

گروه دوم)، به عقیدة بنده این فعل در ابتدا به صورت : ] گفته شد (ر. كnn/ به [ndخوشۀ /
رفته است سپس واکۀ ) به کار میnn=) [eannâxtan/ به [ndبا تبدیل خوشۀ /» انداختن«
/e فرایند همگونی آن نیز خنثی شده است و به شکل / از ابتداي آن افتاده است و در نتیجه
» انّاخت«و  nâxt» ناخت«درآمده است. بن ماضی این فعل به صورت  nâxtan» ناختن«

ennâxt  ناز«و بن مضارع آن به صورت «nâz رود. به کار می  
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تبدیل شده است. در نتیجه مصدر این  ]e[به » ریختن«و » بیختن«/ در دو فعل iواکۀ بلند /- 3
رود. بن ماضی این دو فعل به کار می rextan» رختن«و  bextan» بِختن«دو فعل به صورت 

  است.  riz» ریز«و  biz» بیز«ها و بن مضارع آن rext» رخت«و  bext» بِخت«

(=دوختن) در این گویش هم به معناي امروزي خود یعنی؛  doxtan» دختن«فعل - 4
رود. این فعل در معناي به کار می» دوشیدن«ن آن و هم به معناي که» دوزیدن«و » دوختن«
و در معناي  duz» دوز«و بن مضارع  doxt» دخت«با بن ماضی » دوزیدن«و » دوختن«
که رود. نکته اینبه کار می duš» دوش«و بن مضارع  doxt» دخت«با بن ماضی » دوشیدن«

به کار » وا«تر با پیشوند یشب» دوزیدن«و » دوختن«زنگانی به معناي این فعل در گویش لاي
  رود.می

  »ـودن«. گروه شش؛ افعال مختوم به 1-2- 6
گیرند بسیار اندکَند و همین دو سه مورد زنگانی افعالی که در این گروه قرار میدر گویش لاي

شود. تبدیل می ]iδan[به  /udan/، ]i[ / بهuهم به سبب پرکاربرد بودن فرایند ابدالِ واکۀ /
  :براي مثال

  ]peymudan/ ← ]peymiδan/ پیمودن

  »شتن«؛ افعال مختوم به هفتگروه . 7-1-2
آید و براي به دست از پایان مصدر، بن ماضی به دست می /an/با حذف در افعال این گروه 

 /rبه / -جز چند استثنا -/ را š/ماضی،  از پایان بن /t/آوردن بن مضارع باید پس از حذف 
  ین گروه یازده فعل مورد بررسی قرار گرفت.. از افعال اتبدیل کرد

  هایی از مصدر افعال این گروهنمونه

  بن مضارع  بن ماضی  فارسی رسمی  زنگانیلاي
 berizبریز  berešt برشت  برشتن bereštan برشتن
 dâ:r دار  dâšt داشت  داشتن dâštan داشتن

  serešسرش  serešt سرشت   سرشتن  sereštan  سرشتن
 kâ:r کار kâšt کاشت  کاشتن kâštan کاشتن



 127 / رنجبر حسن                                                                                                                                                                   ) سال ششم، شماره بیست و سوم ، زمستانرخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبیمطالعات  

  
 

که در فارسی رسمی، براساس کتاب دستور زبان انوري و گیوي احمدي در » شستن«فعل - 1
)، در این گویش در گروه ششم 34: 1387گیرد (انوري و احمدي گیوي، گروه سوم قرار می

آن است. بن ماضی  šoštan» ششُتن«زنگانی گیرد. مصدر این فعل در گویش لايقرار می
است. برخی از گویشوران این روستا به ویژه اهالی  šur» شور«و بن مضارع آن  šošt» ششت«

با بن  šuštan» شوشتن«) این فعل را به صورت 3(=خشم علیا xašam-e bâ:lâخشَمَ بالا 
برند که باید صورت درست این فعل را نیز همین صورت به کار می šušt» شوشت«ماضی 

ه با قواعد گروه ششم کاملاً مطابقت دارد. اگر مصدر این فعل را بدانیم چراک» شوشتن«
/ و بدل کردن tو بن مضارع آن پس از حذف / šušt» شوشت«بدانیم، بن ماضی آن » شوشتن«
/š/ به /r ،/»شور «šur  است. مصدر این فعل در فارسی میانه نیزšustan  ،بوده است (مکنزي

زنگان بن مضارع این فعل را به صورت یشوران لاي). ناگفته نماند که تمام گو268: 1373
  برند. به کار می šur» شور«

هاي باستان در این فعل را باید اختلاف صداي برخی از حروف در زبان sبه جاي  šریشۀ تلفظ 
شده است. از اینجا به جاي هاي شمال در جنوب سین میتر شینبیش«و میانه دانست. 

  ).6: 1331کسروي، »(شده.گفته می» فرشتن«ه در شمال که در جنوب بود» فرستادن«

توان آن رود که مینیز به کار می češtan» چشتن«از گروه اول به صورت » چشیدن«فعل - 2
 češ» چِش«و بن مضارع آن češt » چشِت«را در گروه شش جاي داد. بن ماضی این فعل 

  است.

ت، امروزه در میان گویشوران این که فعلی پیشوندي اسبا این vâ-štan» واشتن«فعل - 3
رود و گویی پیشوند آن جرئی از خود فعل است. بن ماضی روستا همانند فعلی ساده به کار می

» هشتن«است. در واقع ریشۀ این فعل  vâ:l» وال«و بن مضارع آن  vâšt» واشت«این فعل 

                                                             
ها از نظر جغرافیایی بالاتر از دیگر محله زنگان است کهاي از لاي(خشمِ علیا) نام محله xašam-e bâ:lâ» بالا مِشَخَ«- 3

فوت که باعث  1371. مردم این محل به سبب سیل سال زنگان فعلی حدود یک کیلومتر فاصله داردگرفته و با لايقرار 
را به وجود » شهرك ولیعصر« ،زنگانکیلومتري لاي 25 ۀها شد، این نقطه را ترك کردند و در فاصلچند تن و ویرانی خانه

  آوردند.
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-:vâ» واهشتن«صورت در این گویش، به » وا«است که با توجه به کاربرد بسیار زیاد پیشوند 
heštan  واشتن«و سپس «vâ-štan  بوده است که » هلیدن«درآمده است. بن مضارع نیز از

این مصدر در این گویش  درآمده است. vâ:l» وال«و سپس  vâ:-hel» واهل«ابتدا به صورت 
به » هشتن«اجازه دادن. در فرهنگ معین -نگه داشتن. ب- رود: الفبه دو معنا به کار می

نیز به معناي » هلیدن«) و 1647: 1385اي گذاشتن، رها کردن و ترك کردن (معین، معن
  ).1652گذاشتن، فروگذاشتن، واگذاشتن و رها کردن آمده است (همان: 

   »فتن«؛ افعال مختوم به گروه هشت .8-1-2
به ، بن ماضی افعال این گروه از پایان مصدرِ /an/فارسی معیار با حذف  در این گویش همانند

/ f/از آخر بن ماضی، همخوان  /t/پس از حذف  ،بن مضارع براي به دست آوردن آید ودست می
  شود. در این گروه هشت فعل مورد بررسی قرار گرفت.بدل می /b/به 

  هایی از مصدر افعال این گروهنمونه

  بن مضارع  بن ماضی  فارسی رسمی  زنگانیلاي
 bâ:f باف  bâft بافت   بافتن  bâftan  بافتن
 rر  raft رفت  رفتن raftan رفتن
 goگgoft   گفت  گفتن goftan گفتن

  

» کفُتن«] به صورتo/ به واکۀ کوتاه [uدر این گویش با ابدال واکۀ بلند /» کوفتن«فعل - 1
koftan کفُت«رود. بن ماضی این فعل به کار می «koft  است و بن مضارع آن با حذف

 kuw» کوو«اري از گویشوران نیز بن مضارع را به صورت است. بسی kot» کُت/ «fهمخوان /
  برند. به کار می

و بن » کوبید«، بن ماضی »کوبیدن«نکتۀ مهم و گفتنی این است که در فارسی معیار، از فعل  
     را به دست » کوب«و بن مضارع » کوفت«، بن ماضی »کوفتن«و از فعل » کوب«مضارع 

معتقدند: بن » 2دستور زبان فارسی «دي گیوي در کتاب آورند. حسن انوري و حسن احممی
رود (انوري و به کار می» کوب«به صورت ] b[/ به fبا ابدال /» کوفتن«در فعل » کوف«مضارعِ 

و » کوفتن«چه در این پژوهش آمد، پیداست که ). اما با توجه به آن37: 1387احمدي گیوي، 
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هاي ماضی و مضارعِ ین افعال، خود داراي بناند و هریک از ادو صورت جداگانه» کوبیدن«
هاي ایرانیِ جداي از یکدیگرند. اگرچه امروزه اهالی زبانِ فارسی و بسیاري از گویشوران گویش

» کوب«را به صورت » کوبیدن«و » کوفتن«هاي نو با توجه به تأثیرات متقابل، بن مضارعِ فعل
هاي ایرانی نو بن مضارعِ این در بسیاري از گویشبرند اما باید توجه داشته باشیم که به کار می

دانند و نیازي نیست تا با فرایند واجی ابدال، بن مضارعِ فعل دو فعل را از هم متمایز می
  بدانیم. » کوبیدن«را همان بن مضارعِ فعل » کوفتن«

 ti kot ←کوبد ). کلانی: می303و  302: 1390(سلامی:  mikote ←کوبد گونویی: میچاه
  ). 95: 1399(مصریان،  bokot ←). اسکنانی: بکوب 251و  250: 1384(سلامی: 

ایرانی نو  هايزنگانی و برخی گویشنکتۀ دیگر این است که این فعل به ندرت در گویش لاي  
  رود.نیز به کار می» کُتیدن«به صورت 

نیز به کار » وا«به معناي ورم کردن با پیشوند  paδoftan» پدفتن«در این گویش فعل - 2
به » وا«است و بن مضارع آن غالباً با پیشوند  paδoft» پدفت«رود. بن ماضی این فعل می

رود. برخی گویشوران نیز به کار می vɔ-y-paδow» وایپدو«و  vâ:-paδow» واپدو«صورت 
  برند.به کار می paδow» پدو«بن مضارع این فعل را به ندرت به شکل 

  ي زبانیهازایش . 2 -2
اي همچون اسم، صفت هاي زبانی گستردههاي ماضی و مضارع در زبان فارسی موجب زایشبن

دید در زبان فارسی، شایسته و ها و مفاهیم جاند. امروزه با ورود حجم زیادي از واژهشده و غیره
اضی و هاي معناصر پویایی چون بن که بیش از پیش به پیشوندها، پسوندها وواجب است 

کار بردن ه زبان سترگ فارسی ب ضعف هاي جلوگیري ازراهجمله از  چراکه ارع توجه کنیم؛مض
   .است افعال هاي ماضی و مضارعِپیشوندها و پسوندها و گرفتن مشتق از بن

چنین پژوهشی  ۀحوصلاز  بدین مبحث از اهمیت بسیاري برخوردار است اما پرداختنگرچه  
       در این –هاي ماضی و مضارعهایی که از بنو صفتها بیرون است و ما تنها به اسم

  پردازیم.اند میزاییده (مشتق) شده -گویش
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  اسم.  1 -2 -2
اي است که مستقیماً و مستقلاً نهاد (مسند الیه)، مفعول، متمم و منادا باشد و آن اسم کلمه«

ري و احمدي گیوي، انو»(رود.براي نامیدن شخص یا حیوانی یا چیزي یا مفهومی به کار می
1387 :80.(  

اسم از تنها به برخی  اندشده(مشتق) هایی که با بن ماضی یا مضارع ساخته از میان اسم  
  شود.مبحث اشاره می ۀها در حد حوصلذات

  :اسم برخی حیوانات- 1

نام  : bâδ-xor-akخورك دبا ←ك + خور (=بن مضارع از خوردن) + پسوند ـَ bâδ دبا-
  .کاري استاي شپرنده

دزدك، : آب zamin-bor-akبرَك زمین ←ك ـَزمین + بر (=بن مضارع از بریدن) + پسوند -
کَنَد، هایی در زیر زمین میهاي نیرومند خود، دالاناي است که با دستدزدك، نام حشرهآب«

  .)25: 1382، و همکاران انوري»(رساند.کند و زیان فراوان میگیاهان تغذیه می از ریشۀ

  عنکبوت. : kâ:r-bɔf-uفو کاربا ← u وپسوند ـ) + از بافتن بن مضارع=کار + باف (-

  غلتان.سرگین : gi:-γalunگیغلون  ←) از غلتاندن + غلَون (=بن مضارع :giگی -

  :اسم مکان- 2

اي نام منطقه : soxt-akiسختکی  ← کیـَ پسوند ) +از سوختن (=بن ماضی soxtسخت -
   ست.روستاین ادر 

جا آن که از مکانی : gel-kanکنَ گل ←) از کندن معناي خاك) + کنَ (=بن مضارع گل (به-
  آورند.می آنمخصوص براي اندود بام، دیوار و امثال خاکی 

-lɔy-gurixtریخته وگيلا ←) + هاي بیان حرکت از گریختن ریخت (=بن ماضیولاي + گ-
a : ت.روستاس اي در ایننام منطقه  
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  :اسم آلت- 3

  شکن.قلم هیزم : eškan-aشکنه ا ←) + هاي بیان حرکت از اشکستن اشکن (=بن مضارع-

مشبک که از  ی، ظرفآبکش : âš-polôآشپلو  ←از پالودن) بن مضارع =( polôآش + پلو -
  آن مایعات عبور دهند.

اي است یلهوس : taš-kašکَش تش ←) کشیدناز  (آتش) + کَش (=بن مضارع tašتَش -
  کنند.یجا مهاي گداخته را جابههاي درون آتش و زغالمعمولاً چوبین که با آن چوب

  شکن است.قلم هیزم : tiz-borتیزبر  ←) از بریدن تیز + بر (=بن مضارع-

نوعی  : xâr-kanخارکن  ←) کندن از خار (به معناي علف و گیاه هرز) + کَن (=بن مضارع-
  چون تیشه است. ر که یکی تیز و کشیده و دیگري عریضداراي دو ساست کلند 

اي که با شاخ و برگ وسیله : dar-girدرگیر  ←) گرفتن از در (اسم) + گیر (=بن مضارع-
گذارند و به این وسیله جلو عبور و مرور می ها، آغل و امثال ایندر کپر لوِسازند و جگیاهان می

  گیرند.را می

  :هابرخی بیماريخی اعضاي بدن و راسم ب- 4

محل  : be-gardun-uبگردونو  ← uبـ + گردون (=بن مضارع از گردیدن) + پسوند ـو -
  ).3: 1396تصال استخوانِ ران و لگن خاصره است (رنجبر، ا

استخوان  : be-nešin-uبنشینو  ← uپسوند ـو ) + از نشستن بـ + نشین (=بن مضارع-
  نشیمنگاه.

-bar-suzبرسوزك  ← ك) + پسوند ـَاز سوختن (=بن مضارع ینه، آغوش) + سوز(س barبر -
ak  ::این بیماري، سوزش مري است  .)8 ترش کردن معده همراه با سوزش مري است (همان

مزه از مري یا معده به دهان همراه است و هنگام آروغ، آبی ترشکه اغلب با ترش شدن معده 
  آید. می
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  :شودچه مربوط به گیاهان میباغداري و آن ةبرخی اسامی در حوز- 5

 : eškâl-banاشکال بن  ←(=بن مضارع از بستن)  ban(=بز کوهی) + بن  eškâlاشکال -
شناسند. این نام بدین سبب به آن زنگانی، آن را با این نام میگیاهی است که گویشوران لاي

تواند فرار ن ببندند نمیاند که بسیار محکم است و حتی اگر یک بز کوهی را با طنابی به آداده
  کند. 

، شدهدرخت انگور تربیت  : borr-aبرّه  ←ت ) + هاي بیان حرکاز بریدن بر (=بن مضارع-
: 1392کنند (صیادکوه و رنجبر، میاي خاص، آن را هرس درخت انگوري که هر ساله با شیوه

108.(  

) ]v[به  /b/ن با ابدال (=بن ماضی از بست vas(شاخ و برگ خشک گیاهان) + وس  talتَل -
کشند و روي آن را با شاخ و برگ حصار و دیواري که به دور باغ می : tal-vasتلَوس  ←

  پوشانند.می -به ویژه درختان خار دار–درختان 

-ر (=بن مضارع از بریدن با ابدال تو + و/b/  به]v[ (←  رتووtu:-vor  نوعی هرس مخصوص .
  درخت انگور.

 : xar-ma-xor-akخرمخورك  ←ك خور (=بن مضارع از خوردن) + پسوند ـَخَر + مـ + -
  شناسند.نام می بدینزنگانی، آن را نام گیاهی است که گویشوران لاي

پاجوش گل  : gol-koš-akکُشَک گل ←ك پسوند ـَ) + از کشُتن گلُ + کُش (=بن مضارع-
اصلی ضعیف شود و از بین برود،  ۀشوند که بوتها موجب میمحمدي است و چون این پاجوش

  اند.این نام را بدان داده

درخت انگور تربیت  : nâ:-vorناور  ← )]v[به  /b/ نا + ور (=بن مضارع از بریدن با ابدال-
: همان( کنندکند و گاهی آن را هرس مینشده، درخت انگوري که به اختیار خود رشد می

111.(  
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  :اسامی دیگر- 6

(دوشاب)  انگور ةشیر : â:k-banآکبن  ←(=بن مضارع از بستن)  ban+ بن  )(کام â:kآك -
کنند و به جاي قند پزند و آن را حب حب میکه به صورت بسیار غلیظ و تقریبا جامد، می

  کنند.استفاده می

چه داماد مجاناً به عروس هبه، آن- pâ:-nâz : 1پاناز  ←پا + ناز (=بن مضارع از انداختن) -
 ۀچه عروس در شب عروسی براي ورود به خانآن-2. د اعم از خانه، درخت و غیرهبخشمی

  گیرد.می ،داماد

  نان. ةنوعی گرد : penja-kašکَش پنجه ←) از کشیدن پنجه + کَش (=بن مضارع-

اي که سه بار زاییده بز ماده«:  se-ze-yسزِي  ←ي ا) + از زاییدن سه + زا (=بن مضارع-
   ).7: 1394ن، رنجبر و حیدري، (نمیرانیا»باشد.

  افسار. : kalla-banبن کلّه ←(=بن مضارع از بستن)  ban(سر) + بن  kallaکلّه -

اي که با وجود آمیزش با بز ماده« : nari-bâzباز نري ←) از باختن نرَي + باز (=بن مضارع-
  ).17: همان»(شود.آبستن نمی ،نر بزِ

  صفت.  2 -2 -2
هاي ماضی و مضارع زیاد و متنوع است و هدف ما بیان فت از مصدرها، بنص هاي ساختنروش

       اي تنگ گسترده است و در چنین حوصله صفت بسیار ۀها نیست چراکه مقولآن ۀهم
مضارع به  و هاي ماضیاین مصادر و بن رو براي نشان دادن قوت زایش زبانیِینگنجد. ازنمی

  کنیم.سنده میچند مورد براي نمونه اشاره و ب

  نا + بن مضارع

شود. خته نمیچه پآن : nâ:-paz-akناپزَك  ←ك پسوند ـَ) + پختناز  نا + پز (=بن مضارع-
  شوند.ها پخته نمیهاي عدس که برعکس دیگر دانهمثلاً برخی از دانه

  : روبیده نشده، جارو نشده. nâ:-rofنارف  ←) از روبیدن نا + رف (=بن مضارع
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  ن مضارعمـَ + ب

  شود.چه سوخته نمیآن : ma-suzمسوز  ←) از سوختن مـ + سوز (=بن مضارع-

  شکند.چه نمیآن : ma-škanمشکن  ←) شکستن از مـ + شکن (=بن مضارع-

  ناسازگار. : ma-sâ:zمساز  ←) از ساختن (=بن مضارعمـ + ساز -

  بن مضارع + اون

  ترسان. : tars-unترسون  ← ونپسوند ـ) + از ترسیدن ترس (=بن مضارع-

  کَنان. : kan-unکنون  ←پسوند ـون ) + از کندن کن (=بن مضارع-

  مالان. : mɔl-unمالون  ←پسوند ـون ) + از مالیدن مال (=بن مضارع-

  صفت مفعولی ← بن ماضی + هاي بیان حرکت

  فارسی رسمی  آوانگاري  صفت مفعولی  بن ماضی + هـ  گروه
  آرد شده perziδ-a  هدزیپر  + ه perziδ دپرزی  1
+  kerčonn کرچن  2

  ه
  شده خارانده kerčonn-a  کرچنّه

  شکسته eškass-a  اشکسه  + ه eškass اشکس  3
  افتاده oftiδ-a  هدافتی  ه + oftiδ دافتی  4
  سوخته soxt-a  سخته  + ه soxtسخت   5
  برشته berešt-a  برشته  + ه berešt برشت  6
  ورم کرده paδoft-a  تهفدپ  + ه paδoftفت دپ  7

  صفت لیاقت ←مصدر + ي 

  فارسی رسمی  آوانگاري  صفت لیاقت  مصدر + ي  گروه
 pelqiδanن دپلقی  1

  + ي
  له شدنی pelqiδan-i  نیدپلقی

چه بتوان آن را آن hardan-i  هردنی+  hardan هردن  2
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  آرد کرد  ي
 donossan دنسُن  3

  + ي
  دانستنی donossan-i  دنسنی

  نهادنی، گذاشتنی nâδan-i  نیدنا  + ي nâ:δan ندنا  4
 + doxtan دختن  5

  ي
  دوختنی doxtan-i  دختنی

 neveštan نوشتن  6
  + ي

  نوشتنی neveštan-i  نوشتنی

  بافتنی bâftan-i  بافتنی  + ي bâftan بافتن  7
  

  صفت فاعلی ←بـ + بن مضارع 

  فارسی معیار  آوانگاري  صفت فاعلی  بـ + بن مضارع  گروه
  بچپ ، چپنده  be-čap  بچپ čap + چپ بـ  1
  بکنَ، کَننده be-kan  بکن kan بـ + کنَ  2
  بنشین، نشیننده  be-šin  بشین šin بـ + شین  3
  بده، دهنده be-δe  هدب δe هدبـ+   4
  بسوز bo-suz  بسوز suz بـ + سوز  5
  بشوي، شوینده bo-šur  بشور šur بـ + شور  6
  باف، بافندهب bo-vâf  بواف bâf بـ + باف  7
  هاي این گویش شناسه .3 -2

  فارسی معیار  آوانگاري  زنگانیگویش لاي  شخص
  ـَ م om  ـُ م  اول شخص مفرد
  يـ  i  يـ   دوم شخص مفرد
  -  -  -  سوم شخص مفرد
  یمـ  im  یمـ   اول شخص جمع
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  یدـ  it/ in  ینـ یت/ ـ   دوم شخص جمع
  ند ـَ en  ـِ ن  سوم شخص جمع

  

  هاي فعلی. صرف زمان4 -2

  هاي ماضیصرف زمان. 1 -4 -2
  هابن ماضی + شناسه ← ماضی ساده

  فارسی معیار  آوانگاري  مفرد اول شخص  گروه
  پاشیدم čaniδ-om  مدچنی  1
  قورت دادم melqonn-om  ملقُنُّم  2
  دانستم donoss-om  دنسُم  3
  فرستادم feressâδ-om  مدفرسا  4
  دوشیدم doxt-om  دختمُ  5
  گذشتم gozašt-om  گذشتمُ  6
  کوفتم koft-om  کفُتمُ  7

  

 eها + ـه بن ماضی + شناسه ←ماضی نقلی 

شود سپس هاي ها میشناسه ۀدر این گویش براي ساختن ماضی نقلی ابتدا بن ماضی به اضاف
اي مذکور را گونه »هاي«کلباسی این  .)7: 1394شود (رنجبر، ) بدان افزوده میeبیان حرکت (

هاي ایرانی به هنگام صرف زمان ها و گویشدانسته و معتقد است در برخی از لهجه» است«از 
به شمار » است«هایی از گیرد که همگی گونهدر پایان قرار می» en«و » e« ،»a«ماضی نقلی 

هاي ها و گویشنقلی در لهجه ۀگذشت«آیند. با توجه به پژوهش کلباسی تحت عنوان می
هایی از زنگانی نیز براي صرف ماضی نقلی همانند گویشه در گویش لايپیداست ک» ایرانی

احمد و ي بختیاري مسجد سلیمان، لري بویرقبیل کردي روستاي حریر، لکی دره شهر، لر
در این میان صرف این زمان فعلی در گویش  .)77: 1381شود (کلباسی، ها رفتار میامثال این

  احمد شباهت دارد. ي و لري بویرتر به لري بختیارزنگانی بیشلاي
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میانجی  /y/آید، همخوانِ می /i/در دوم شخص مفرد چون پس از مصوت بلند » e«که نکته این
  شود. می

  فارسی معیار  آوانگاري  اول شخص مفرد  گروه
  امپاشیده čaniδ-om-e  مهدچنی  1
  ماقورت داده melqonn-om-e  ملقُنُّمه  2
  امدانسته donoss-om-e  دنسُمه  3
  مافرستاده feressâδ-om-e  مهدفرسا  4
  امدوشیده doxt-om-e  دختمُه  5
  امگذشته gozašt-om-e  گذشتمُه  6
  امکوفته koft-om-e  کفُتمُه  7

  

  ها+ بن ماضی + شناسه i »اي«جزء پیشین  ← ماضی استمراري

  فارسی معیار  آوانگاري  اول شخص مفرد  گروه
  پاشیدممی i-čaniδ-om  مدایچنی  1
  دادمقورت می  i-melqonn-om  ایملقُنُّم  2
  دانستممی i-donoss-om  ایدنسُم  3
  فرستادممی i-feressâδ-om  مدایفرسا  4
  دوشیدممی  i-doxt-om  ایدختمُ  5
  گذشتممی i-gozašt-om  ایگذشتمُ  6
  کوفتممی i-koft-om  ایکفُتمُ  7

  

   eـه ها + + بن ماضی + شناسه i »اي«ین جزء پیش ← ماضی نقلی مستمر

  فارسی معیار  آوانگاري  اول شخص مفرد  گروه
  امپاشیدهمی i-čaniδ-om-e  مهدایچنی  1
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  امدادهقورت می  i-melqonn-om-e  ایملقُنُّمه  2
  امدانستهمی i-donoss-om-e  ایدنسُمه  3
  امفرستادهمی i-feressâδ-om-e  مهدایفرسا  4
  امدوشیدهمی  i-doxt-om-e  یدختمُها  5
  امگذشتهمی i-gozašt-om-e  ایگذشتمُه  6
  امکوفتهمی i-koft-om-e  ایکفُتمُه  7

  

  »بودن«فعل  ة+ ماضی ساد )=صفت مفعولی(بن ماضی + ـه  ← ماضی بعید

 تصوربه ] i[به / u/ ۀبدال واکاو  ]v[به  /b/در ماضی بعید با ابدال همخوان » دبو«فعل   
. استاین گویش  بسامدي پرهاشود. این دو ابدال از جمله ابدالتلفظ و صرف می viδ» دوی«

که در ماضی بعید و ماضی التزامی بر خلاف ماضی نقلی و ماضی نقلی قابل توجه این ۀنکت
    ها بر هاي بیان حرکت مقدم مستمر، صفت مفعولی همانند فارسی معیار است و شناسه

صرف  در مضارع التزامی» باشیدن«در ماضی بعید و » بودن«ل هم این است که دلی وند.شنمی
  ).11 و 10: 1394(رنجبر،  آیندمی» باشیدن«و » بودن«ها همراه با شود و شناسهمی

  فارسی معیار  آوانگاري  اول شخص مفرد  گروه
  پاشیده بودم čaniδ-a viδ-om  مده ویدچنی  1
-melqonn-a viδ  مده ویملقُنَّ  2

om 
  قورت داده بودم

  دانسته بودم donoss-a viδ-om  مددنسُه وی  3
  فرستاده بودم feressâδ-a viδ-om  مده ویدفرسا  4
  دوشیده بودم doxt-a viδ-om  مددخته وی  5
  گذشته بودم gozašt-a viδ-om  مدگذشته وی  6
  کوفته بودم koft-a viδ-om  مدکفُته وی  7

  

  »بودن«+ ماضی نقلی  )=صفت مفعولی(اضی + ـه بن م ← دعماضی اب
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  فارسی معیار  آوانگاري  اول شخص مفرد  گروه
  امپاشیده بوده  čaniδ-a viδ-om-e  مهده ویدچنی  1
-melqonn-a viδ  مهده ویملقُنَّ  2

om-e 
  امقورت داده بوده

-donoss-a viδ-om  مهددنسُه وی  3
e 

  امدانسته بوده

-feressâδ-a viδ  مهده ویدفرسا  4
om-e 

  امفرستاده بوده

  امدوشیده بوده doxt-a viδ-om-e  مهددخته وی  5
  امگذشته بوده gozašt-a viδ-om-e  مهدگذشته وی  6
  امکوفته بوده koft-a viδ-om-e  مهدکفُته وی  7

  

  »باشیدن« ة+ مضارع ساد )=صفت مفعولی(بن ماضی + ـه  ← ماضی التزامی

  رود. به کار می vâš» واش«شود و به شکل تبدیل می] v[به  /b/همخوان » نباشید«در فعل 

  فارسی معیار  آوانگاري  اول شخص مفرد  گروه
  پاشیده باشم čaniδ-a vâš-om  ه واشُمدچنی  1
-melqonn-a vâš  ه واشُمملقُنَّ  2

om 
  قورت داده باشم

  دانسته باشم donoss-a vâš-om  دنسُه واشُم  3
  فرستاده باشم feressâδ-a vâš-om  ه واشُمدفرسا  4
  دوشیده باشم  doxt-a vâš-om  دخته واشُم  5
  گذشته باشم gozašt-a vâš-om  گذشته واشُم  6
  کوفته باشم koft-a vâš-om  کفُته واشُم  7

  

  ها + شناسه + بن ماضی i »اي«جزء پیشین +  »داشتن«سادة  ماضی ← ماضی مستمر
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  »ريدکا«و dokâ:r-e » دکاره«ماضی مستمر، از  ن براي ساختنرابه ندرت برخی گویشو
dokɔr-i)استفاده  مضارع مستمر) :(ر.ك خواهد آمدمضارع مستمر  که در )روش جیم و دال

  که در نتیجه صرف ماضی مستمر با مضارع مستمر همانند خواهد شد.  کنندمی

  فارسی معیار  آوانگاري  اول شخص مفرد  گروه
-dâšt-om i-čaniδ  مدنیایچ داشتمُ  1

om 
  پاشیدممیداشتم 

-dâšt-om i  ایملقُنُّمداشتمُ   2
melqonn-om  

  دادمقورت میداشتم 

-dâšt-om i-donoss  ایدنسُمداشتمُ   3
om  

  دانستممیداشتم 

-dâšt-om i  مدایفرساداشتمُ   4
feressâδ-om 

  فرستادممیداشتم 

-dâšt-om i-doxt  ایدختمُداشتمُ   5
om  

  دوشیدممیداشتم 

-dâšt-om i-gozašt  ایگذشتمُداشتمُ   6
om 

  گذشتممیداشتم 

  کوفتممیداشتم  dâšt-om i-koft-om  ایکفُتُمداشتمُ   7
  

  هاي مضارعصرف زمان. 2 -4 -2
  ها+ بن مضارع + شناسه i »اي«جزء پیشین  ← مضارع اخباري

  فارسی معیار  آوانگاري  مفرد اول شخص  گروه
  پاشممی i-čan-om  مایچنُ  1
  دهمقورت می i-melqun-om  ایملقونُم  2
  دانممی i-dun-om  ایدونمُ  3
  فرستممی i-feres(s)-om  ایفرسم  4
  دوشممی i-duš-om  ایدوشُم  5
  گذرممی  i-g(o)zar-om  ایگذرم  6
  کوبممی i-kot-om  ایکُتمُ  7

  هاشناسه بن مضارع +» + بـ«جزء پیشین  ←مضارع التزامی 
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و قبل از برخی  beدر مضارع التزامی، قبل از برخی افعال به صورت » بـ«جزء پیشین نکته: 
این ویژگی در فارسی  اي بدانیم.و باید آن را همگونی واکه رودبه کار می boافعال به صورت 

شود که ستاك ها است و وقتی ظاهر میآهنگی مصوتبراي هم bo«معیار نیز صادق است. 
 biyیا  beشود که خاص در شرایطی ظاهر می be/ باشد. oي مصوت /حال دارا

  ).116: 1396(باطنی، »نباشد.

  فارسی معیار  آوانگاري  مفرد اول شخص  گروه
  بپاشم be-čan-om  بِچنمُ  1
  قورت بدهم be-melqun-om  بمِلقونُم  2
3  ونمُدب  bo-δun-om بدانم  
  بفرستم be-feres-om  بفِرسم  4
5  وشُمدب  bo-δuš-om  بدوشم  
  بگذرم bo-g(o)zar-om  بگذرم  6
  بکوبم bo-kot-om  بکُتمُ  7

 

  مضارع مستمر

  شود:مضارع مستمر از افعال ساده در این گویش به چهار روش ساخته می

ها. امروزه این + بن مضارع + شناسه i» اي«جزء پیشین » + داشتن«فعل  ةمضارع ساد-الف
  برند.ردتر است و غالب گویشوران، این روش را به کار میها پرکاربروش از دیگر روش

  فارسی معیار  آوانگاري  اول شخص مفرد  گروه
  پاشمدارم می dâr-om i-čan-om  دارم ایچنمُ  1
-dâr-om i-melqun  دارم ایملقونُم  2

om 
  دهمدارم قورت می

  دانمدارم می  dâr-om i-dun-om  دارم ایدونمُ  3
-dâr-om i-feres  دارم ایفرسم  4

om 
  فرستمدارم می
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  دوشمدارم می dâr-om i-duš-om  دارم ایدوشُم  5
-dâr-om i-g(o)zar  دارم ایگذرم  6

om 
  گذرمدارم می

  کوبمدارم می dâr-om i-kot-om  دارم ایکُتمُ  7
  

  ها. + بن مضارع + شناسه i »اي«جزء پیشین  +dokâr  »دکار«-ب

  »دکار«به شکل  »داشتن« ةصرف مضارع ساد

-گویش لاي  شخص
  زنگانی

  فارسی معیار  آوانگاري

-dokâr  دکارم  اول شخص مفرد
om 

  دارم

  داري dokɔr-i  دکُاري  دوم شخص مفرد
  دارد dokâr-e  دکاره  سوم شخص مفرد
  داریم dokɔr-im  دکُاریم  اول شخص جمع
دکُاریت/   دوم شخص جمع

  دکُارین
dokɔr-it/ 
dokɔr-in 

  دارید

  دارند dokâr-en  دکارنِ  سوم شخص جمع
  

ها کاربردتر از دیگر روشروش کم اینباشد. » دارم«اي دیگر از گونه» مدکار«رسد به نظر می
  سال کاربرد دارد.افراد کهنتر توسط است و بیش

  فارسی معیار  آوانگاري  اول شخص مفرد  گروه
1  کارنمُدم ایچ  dokâr-om i-čan-

om 
  مپاشدارم می

2  کارم ایملقونُمد  dokâr-om i-
melqun-om 

  دهمدارم قورت می

3  کارم ایدونمُد  dokâr-om i-dun-
om 

  دانمدارم می
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4  کارم ایفرسمد  dokâr-om i-feres-
om 

  فرستمدارم می

5  کارم ایدوشمُد  dokâr-om i-duš-
om 

  دوشمدارم می

6  کارمدم ایگذر  dokâr-om i-
g(o)zar-om 

  گذرمرم میدا

7  کارم ایکُتمُد  dokâr-om i-kot-
om 

  کوبمدارم می

  

مضارع +  + بن  i »اي«+ جزء پیشین  )»دکار«=سوم شخص مفرد از ( dokâr-e» دکاره«-ج
به کار » دکاره«شود و براي تمام شمارها به صورت صرف نمی» دکار«در این روش  ها.شناسه

  رود.می

  فارسی معیار  ريآوانگا  اول شخص مفرد  گروه
  پاشمدارم می dokâr-e i-čan-om  دکاره ایچنمُ  1
-dokâr-e i-melqun  دکاره ایملقونُم  2

om 
  دهمدارم قورت می

  دانمدارم می dokâr-e i-dun-om  دکاره ایدونمُ  3
-dokâr-e i-feres  دکاره ایفرسم  4

om 
  فرستمدارم می

  دوشمم میدار dokâr-e i-duš-om  دکاره ایدوشُم  5
-dokâr-e i-g(o)zar  دکاره ایگذرم  6

om 
  گذرمدارم می

  کوبمدارم می dokâr-e i-kot-om  دکاره ایکُتمُ  7
  

+ بن مضارع +  i »اي«+ جزء پیشین  )»دکار«=دوم شخص مفرد از ( dokɔr-i »رياکُد«-د
به » دکاري«صورت شود و براي تمام شمارها به صرف نمی» دکار«در این روش نیز  ها.شناسه
  رود.کار می
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  فارسی معیار  آوانگاري  مفرد اول شخص  گروه
  پاشمدارم می dokɔr-i i-čan-om  ري ایچنمُدکا  1
-dokɔr-i i-melqun  ایملقونُمدکاري   2

om 
  دهمدارم قورت می

  دانمدارم می dokɔr-i i-dun-om  ایدونمُدکاري   3
  فرستمدارم می dokɔr-i i-feres-om  ایفرسمدکاري   4
  دوشمدارم می dokɔr-i i-duš-om  ایدوشُمدکاري   5
-dokɔr-i i-g(o)zar  ایگذرمدکاري   6

om 
  گذرمدارم می

  کوبمدارم می dokɔr-i i-kot-om  ایکُتمُدکاري   7
  

دست  به شود اما براي طور کلی مضارع مستمر در این گویش به چهار روش ساخته می به«
هاي مختلف صرف ستمر از افعال پیشوندي، این چهار روش با توجه به گونهآوردن مضارع م

 و رنجبر»(شوند.تر میهایی مانند ماضی استمراري، مضارع اخباري و غیره گستردهشدن صیغه
شایان یاد است که براي به دست آوردن مضارع مستمر از افعال  .)2: 1396صیادکوه، 

 .یابد (همان)شکل گسترش میپیشوندي، این چهار روش تا دوازده 

  آینده. 3 -4 -2
  مضارع اخباري).(ر. ك:  ارع اخباري استآینده در این گویش همانند ساخت مض

  امر. 4 -4 -2
  + بن مضارع  »بـ«جزء پیشین  ←دوم شخص مفرد 

   شناسهبن مضارع + » + بـ«جزء پیشین  ←دوم شخص جمع 

مضارع التزامی) قبل از التزامی (ر. ك:  امر، همچون مضارع براي ساختن» بـ«جزء پیشین 
  رود.به کار می boو قبل از برخی افعال به صورت  beبرخی افعال به صورت 
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  فارسی معیار  آوانگاري  مفرد اول شخص  گروه
  بپاش  be-čan  بِچن  1
  قورت بده be-melqun  بمِلقون  2
3  وندب  bo-δun بدان  
  بفرست be-feres  بفِرس  4
5  وشدب  bo-δuš بدوش  
  بگذر  bo-g(o)zar  گذرب  6
  بکوب bo-kot  بکُت  7
  

  نهی؛ امر منفی. 5 -4 -2
  بن مضارع» + نـَ«یا » مـَ« ←دوم شخص مفرد 

  بن مضارع + شناسه» + نـَ«یا » ـَم« ←دوم شخص جمع 

     کاربرد است و گاهی افراد امروزه در این گویش بسیار کم» ـَم«نهی  ۀنکته این که نشان
  برند. آن را به کار میال روستا سکهن

  

  فارسی معیار  آوانگاري  مفرد اول شخص  گروه
  نپاش  ma-čan/ na-čan  مچن/ نَچن  1
  قورت نده na-melqun  نمَلقون  2
3  وندون/ نَدم  ma-δun/ na-δun ندان  
  نفرست ma-feres/ na-feres  مفرس/ نفَرس  4
5  وشدوش/ نَدم  ma-δuš/ na-δuš ندوش  
6  گذر/ نَگذرم  ma-g(o)zar/ na-

g(o)zar 
  

  نگذر

  نکوب ma-kot/ na-kot  مکُت/ نکَُت  7
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  گیرينتیجه .3
هاي گوناگون به ها و زبانطی سالیان متمادي افرادي از نقاط مختلف با فرهنگکه جا آن از

ي برا هاي متفاوتشیوه .هستیماند، شاهد نوعی ادغام فرهنگی این روستا آمده و ساکن شده
 در این جستار صد و نه فعلِاست.  آشکار بر این ادغام فرهنگی ايهاي فعلی نشانهصرف زمان

          مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. تعداد اندکی از این افعال مخصوص گویش ساده 
توان یافت. هاي ایرانی نو میاند و رد پایشان را نه در فارسی رسمی و نه در گویشزنگانیلاي

 متمایزها اند از فارسی رسمی و سایر گویشییراتی که در این گویش کردهغرخی دیگر با تب
  اند.اند و برخی نیز همانند فارسی رسمیشده

توان افعال این گویش را است و می» ـ نَ«نشانۀ مصدر در این گویش همانند فارسی رسمی 
به هشت گروه تقسیم کرد.  همخوان پیش از نشانۀ مصدربا توجه به همانند فارسی رسمی 
با  .شودرفتار میفارسی رسمی  همانند افعال، هاي ماضی و مضارعِبنبراي به دست آوردن 

توجه به فرایندهایی چون ابدال و همگونی در این گویش، بسیاري از افعال دچار تغییرات 
جاي واکۀ  ]o[وتاه براي مثال در برخی افعال، واکۀ کاند. اند و از فارسی رسمی متمایز شدهشده

از زبان محاوره  ي ایرانی نوهاجا که این گویش و غالب گویشآن / را گرفته است. ازâبلند /
/ در این افعال ابتدا چنان که âواکۀ بلند / زنگانیدر گویش لاي د، باید گفتنکنپیروي می

/ uواکۀ بلند // تبدیل شده است سپس در این گویش، uعادت زبان محاوره است به واکۀ بلند /
  تبدیل شده است. ]o[به واکۀ کوتاه 

شود. امروزه اکثر مضارع مستمر از افعال ساده، در این گویش به چهار روش ساخته می
شود تا یکی دو بینی میبرند و پیشگویشوران، این زمان را همانند فارسی رسمی به کار می

ینده نیز در این گویش همانند ساخت ماند. زمان آندهۀ آینده، اثري از سه روش دیگر باقی 
  شوند.مضارع اخباري است یعنی؛ آینده و مضارع اخباري به یک صورت ساخته می

در این پژوهش که اند. چنانهاي زبانی شدههاي فعلی این گویش موجب زایشبسیاري از بن
  .اندشدهمشتق  هاي ماضی و مضارعبنهاي این گویش از ها و صفتبسیاري از اسم ذات آمد
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